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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 اهدای جنی   
در حال بررسی حکم برخ  ملابسات اهدای جنی   بودیم. گفتیم یک از ملابسات با اهدای جنی   مساله نسب 

 .است و پنج عنوان حرام از روایات در این زمینه قابل استفاده است

 نف  نسب واقع 

 اثبات نسب غی  واقع 

 نسبی که حجت بر 
 اثبات آن وجود دارد نف 

 اثبات نسبی که برای آن حجبی وجود ندارد 

 گم گردن نسب 

 نسبی بود که حجت بر اثبات آن )مثل قاعده فراش(  
به روایاتی اشاره کردیم که مستفاد از آنها حرمت نف 

 .وجود دارد

از جمله آنها روایت سعید اعرج بود که امام علیه السلام فرمودند مرد باید فرزندی را که همسرش زاییده  
 .است حبی با احتمال اینکه فرزند خودش نباشد بر اساس قاعده فراش بپذیرد و حق نف  آن را ندارد

در موارد اهدای جنی   که مشخص است فرزند از نطفه این مرد نیست بلکه از مرد دیگری است، حتما 
 .اثبات نسب به نسبت به مرد دریافت کننده و نف  آن از مرد صاحب نطفه حرام است 

ی که احتمال دارد در اثر زنا   البته برخ  از روایات در مورد کنی   وجود داشت که مفاد آنها این بود که کنی  
باردار شده باشد، فرزند به مولا منتسب نیست )و لذا امر کرده بود مرد مالی را برای او وصیت کند( اما مولا 

ا مرتبط نیست و باید در جای خودش مورد فرزند را نفروشد. که گفتیم تعارض این روایات به محل بحث م
د   .بررسی قرار بگی 

 :یک از روایات دیگر
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 .بر اساس این روایت هم فرزند به مولا ملحق است و نباید آن را نف  کرد 

با   این حال  با  است  نکرده  مواقعه  یا  نداشته  مواقعه  بر  توان  یا  است که  در مورد کسی  دیگر  روایت  دو 
 .همسرش رابطه داشته است، که فرزند به صاحب فراش منتسب شده است
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مستفاد از این روایت این است که شَط اینکه اگر فرزندی متولد بشود به او ربط نداشته باشد شَط بر 
داند و هر کسی که خلاف آن  ضد خدا ست و علت آن هم این است که خداوند ولد را ملحق به فراش م 

 .را شَط کند شَط بر خلاف خدا ست 

که حجت بر آن وجود ندارد هر چند محتمل هم باشد علاوه بر  ای که بر عدم جواز اثبات نسبی اما ادله
اینکه خلاف ادله امارات نسب و فراش و مانند آنها ست، مقتضای اصل هم عدم انتساب است. وقبی در 



تولد آن فرزند از آن پدر شک وجود داشته باشد مقتضای اصل عدم انتساب است. اصل عدم انتساب به  
د. بنابراین انتساب فرزند به کسی  دیگری هم نم  تواند اثبات به این شخص را اثبات کند تا تعارض  شکل بگی 

که تولد فرزند از او مشکوک است خلاف مقتضای اصل است در نتیجه انتساب ولد در این صورت به 
کنند حکم اصل مثل اثبات نسب معلوم الانتفاء است. پس هم ادله امارات نسب مثل فراش اقتضاء م

 .عدم جواز اثبات نسب بر خلاف آنها و هم مقتضای اصل هم عدم جواز این انتساب است 

ی دارد  عنوان حرام دیگری که از روایات متعددی قابل استفاده است و با مساله اهدای جنی   ارتباط بیشیی
مساله تسبیب به اشتباه نسب است. مستفاد از برخ  از روایات این است که اگر شخص کاری کند که نسب 

توان به تعمیة النسب و گم کردن یا کور کردن نسب( هم تعبی  کرد. این خود عنوان گم شود )که از آن م
انسان کاری کند که نسب گم شود و مشکوک باشد و  اینکه  مستقل در مقابل چهار عنوان دیگر است. 

های اهداتي  افتد چون جنی   مشخص نباشد حرام است و در مساله اهدای جنی   دقیقا این مساله اتفاق م 
مربوط به دریافت کنندگان اهدا نیست و ایجاد افرادی که این طوری هستند تسبب به ایجاد اولادی است 

 .ها معلوم نیست به طوری که نتوان این فرزند را به کسی نسبت داد که نسب آن 

شود که این طور تولید مثل امر محذور و غی  جایزی است. وجوه متعددی برای تحریم  از روایات استفاده م
 :توان بیان کرداین عنوان م 

اء رحم در ملک یمی   وارد شده اول: همه روایاتی که در باب عده در طلاق و وطی به شبهه و وجوب   اند.  استیی
تا به اختلاط میاه و گم شدن نسب نیانجامد.  از همه این ادله استفاده م شود که این فاصله باید باشد 

هاتي با نسب مردد یا بر محذوریت ایجاد بچه   بنابراین خود جعل عده در شَیعت به عنوان یک حکم الزام،
 .خوانیمغی  معلوم دلالت دارند. روایات مربوط به عده از قطعیات شَیعت است و لذا ما آنها را نم

، تسبیب به گم شدن نسب و و ایجاد نسب مشخص نشده وجود  و روشن است که در موارد اهدای جنی  
شود حرام است به همان بیات  شود که فعل کسی که سبب وقوع این عنوان م دارد و از این ادله استفاده م

ایم که از ادله محرمات علاوه بر تحریم خود عمل و عدم مسَروعیت انجام که ما در جای خود اثبات کرده 
شود حبی اگر مباشَ در انجام آن معذور باشد و برای آن هم  آن، حرمت تسبیب به وقوع آن هم استفاده م 

شود که خوراندن نجس به دیگری مثال زدیم به اینکه خوردن نجس جایز نیست و از همی   دلیل استفاده م 
 .خورد معذور باشدهم جایز نیست حبی اگر کسی که آن را م 

دهد کار حرام از توابع حرمت تسبیب به وقوع آن عمل این است که هر کسی در آن راستا فعل را انجام م
 .شود و مستحق هیچ اجرتی هم نیستمرتکب م 

توان مطرح کرد برخ  از روایات وارد شده در حرمت زنا  دومی   دلیل که برای حرمت ایجاد نسب مردد م 
ست. در این روایت حرمت زنا تعلیل شده است به اینکه موجب از بی   رفیی  نسب است و موجب انقطاع 

 .داند چه کسی او را حامله کرده استنسب است و در ذیل آن آمده است که زن نم 
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داند از چه کسی باردار شده است. پس  در این روایت گفته شده است که زنا مسَروع نیست چون زن نم 
 که جنی   به او واگذار شده است هم نم 

داند از چه  خود همی   عنوان یک محذور است و حرام است. زت 
داند پدرش کیست حرام است و در مورد جنی   کسی حامله شده است. تسبیب به پیدایش فرزندی که نم 

داند از کجا حامله شده است و  اهداتي هم همی   طور است هر چند زنا نیست. ممنوعیت اینکه زن نم 
 .بچه نداند پدرش کیست تعبی  دیگری است از محذوریت ایجاد اشتباه در نسب و گم کردن نسب است 

توان گفت اینکه کسی فرزندش را ش راه بگذارد که این کار موجب گم شدن نسب  بر همی   اساس حبی م
 .شود از این جهت هم مرتکب کار حرام شده است فرزند م 

به وجود آوردن بچه  این است که  این روایت  از  اینکه مستفاد  آنها  حاصل  پدر واقع  های تی هویت که 
 .مشخص نیست کار حرام است و شارع به آن رضایت ندارد

دلیل سوم برخ  نصوص و روایات مشتمل بر تعلیل عدم جواز بیشیی از یک شوهر داشیی  برای زن است.  
در این روایات عدم جواز بیشیی از یک شوهر داشیی  برای زن تعلیل شده است به اینکه اگر زن بیش از یک  

شود که انجام کاری که باعث  داند پدر او کیست. از این روایات استفاده مشوهر داشته باشد، فرزند نم 
 .شود فرد نسب خودش را گم کند و نداند پدرش کیست حرام است

دِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَ  ِ عَنْ مُحَمَّ
ه
ي عَبْدِ اللَّ تیِ

َ
 بْنُ أ

ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ حَد

َ
 ق
َ
حْمَد

َ
ُّ بْنُ أ ا عَلِي

َ
ن
َ
ث
َّ
ا حَد

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ حَد

َ
اسِ ق عَبَّ

ْ
ِّ بْنِ ال لِي

بَ 
َ
ت
َ
ا ع ك

َ
ض  الرِّ

َّ
ن
َ
أ انٍ 

َ
سِن بْنِ  دِ  مُحَمَّ افُ عَنْ  حَّ بِيعِ الصَّ بْنُ الرَّ اسِمُ 

َ
ق
ْ
    ال

ُ
ة
ه
عِل مَسَائِلِهِ  مِنْ جَوَابِ  بَ 

َ
ت
َ
فِيمَا ك يْهِ 

َ
إِل

ا  
َ
إِذ جُلَ  الرَّ  

َّ
ن
َ
لِ وَاحِدٍ  مِنْ   َ

َ
یَ
ْ
ك
َ
أ  
ُ
ة
َ
مَرْأ
ْ
ال جَ  وَّ َ 

َ یی
َ
ت  
ْ
ن
َ
أ حْرُمُ 

َ
ت وَ  نِسْوَةٍ  عَ  رْب  َ

َ
أ جُلِ  الرَّ زْوِي    جِ 

َ
 ت

ُ
د
َ
وَل
ْ
ال  
َ
ان
َ
نِسْوَةٍ ك عَ  رْب  َ

َ
أ جَ  زَوَّ

َ
ت

مَرْ 
ْ
يْهِ وَ ال

َ
 إِل
ً
سُوبا

ْ
ي مَن ِ

 ف 
َ
ون

ُ
كِ
ییَ
ْ
مُش

ْ
مُ ال

ُ
 ه
ْ
وَ إِذ

ُ
 لِمَنْ ه

ُ
د
َ
وَل
ْ
مْ يُعْرَفِ ال

َ
 ل
َ
لِك

َ
ُ مِنْ ذ

َ
یَ
ْ
ك
َ
وْ أ
َ
وْجَانِ أ

َ
هَا ز

َ
 ل
َ
ان
َ
وْ ك
َ
 ل
ُ
ة
َ
احِهَا وَ  أ

َ
نِك

مَعَارِفِ 
ْ
مَوَارِيثِ وَ ال

ْ
سَابِ وَ ال

ْ
ن
َ ْ
 ال

ُ
سَاد

َ
 ف
َ
لِك

َ
ي ذ ِ

 (۵۰۴، صفحه ۲)علل السَرائع، جلد   ف 

در سند روایت محمد بن سنان وجود دارد اما به نظر از این جهت روایت مشکل ندارد و توثیق محمد بن  
 .سنان ممکن است. و روایت سندهای متعددی دارد

شود  در روایت آمده است که اگر ازدواج مردهای متعدد به صورت هم زمان با یک زن مسَروع باشد باعث م 
اند و این باعث فساد انساب و مواریث و شناخت  فرزند نداند پدرش کیست چون همه آنها شوهر او بوده 

 .است 

افتد و تا قبل از آن صرفا یک نبات است لذا اگر فقط تلقیح  البته ظاهرا نسب بعد از ولوج روح اتفاق م 
کنند کار حرام نیست اما اگر کاری کنند که به ولادت منتهی کنند و مثلا بعد از دو سه روز آن را معدوم مم

 .شود کار حرام است. یعب  ولادت چنی   فرزندی به نحو شَط متاخر در حرمت نقش دارد



را   مادری که جنی    پدر و  این کار دخیل هستند و هم خود  افرادی که در  برای  این کار هم  اینکه  خلاصه 
 .کنند اگر تسبیب به این کار کرده باشند حرام استکنند و حبی خود آنها که نطفه را اهدا مدریافت م 

چه کسی حامله را تشخیص داد یا مشخص کرد که زن از    توان پدر بچه گفته نشود الان با آزمایش و ... م 
های  است چون مراد این است که به طور عادی و برای نوع مردم قابل تشخیص نیست و گرنه در همان زمان

های عادی شناخت مثل فراش قبل هم با برخ  علوم یا اخبار از غیب تشخیص آن ممکن بوده است اما راه 
 .و امثال آن بوده است 

بله اگر یک زمات  یک بانک کامل ژنتیک از همه افراد یک جامعه تشکیل شود که مانع این کار شود شاید  
شود این محذور مرتفع شود ولی فعلا که این اتفاق نیافتاده است و اگر هم بعدا اتفاق بیافتد باعث نم 

 .اعمال قبل از غی  مسَروع به مسَروع تبدیل شوند

نتیجه اینکه از نظر ما اهدای جنی   جایز نیست حبی اگر در جامعه رواج پیدا کند، علاوه که اگر هم اتفاق  
بیافتد حتما از لحاظ نسب حتما به دریافت کنندگان منسوب نیست و از لحاظ ارث هم قوانی   ارث باید  

د د یا نیی  .رعایت شود و این طور نیست که به مجرد اهدای جنی   ارث بیی

 


